
 



  ۱۰۵۸ -۰شمارۀ  های تلفنیویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 1صفحه:                                                       برو به فهرست

 رو ده زکات روی خوب، ای خوب
 شرحه بازگو شرح جان شرحه

 (۱۷۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

توانیم کنید. ما نمی دهید، قانون جبران را رعایت می چقدر مهم است که شما زکات رویِ خوب را می

یاد می  حال مواظب هم هستیم چیزی را به کسی گیریم برای خودمان نگه داریم. درعین چیزهایی که 

دارد.  گذاریم وسط، هرکسی هرچه دوست دارد برمیبدر غذایمان را میتحمیل نکنیم. مثل سفره سیزده

 رویم به قضاوت که بلد نیستی. کنیم به کسی و یا می که تحمیل می نه این 

 (۹۰۷)پرویز شهبازی، برنامه گنج حضور شمارهٔ  

                ۱۰۵۸  -۰های تلفنی های بینندگان برنامه ویژه پیاممتن کامل پیام               

رود. ]پس[ از خدا   دیکه از او درخواست شود، و بدو ام  ی کس  نیاوست بهتر 

سپاس    رای کناد. ز  یراه را[ به ما ارزان  نیکه سپاس ]بودن در ا  میآن خواه  قیتوف

 دی تر را صاست که نعمت موجود را نگه دارد و نعمت فزون  یریهمچون زنج

 نشود جز آنچه خدا خواهد.  چیکند و ه

 (یمولو ،ی)برگرفته از مقدمهٔ دفتر چهارم مثنو

از تلاشها  ستهیشا آقا  یاست   یمتعهدانه، مستمر و ماندگار جناب 

اجرا  یشهباز   زیپرو روشنگر  نیا  یدر  و  بسط   ،ی برنامه  و  اشاعه 

 مانهٔیرابطهٔ صم  یجان، در کنار برقرار   یمولانا   سازی زندگ   یهادرس

را به جا    یکمال سپاس و قدردان  ، ینوران  ریمس  نیا  انیبا راه  شانیا

 .می آور
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 2صفحه:                                                       برو به فهرست

 ۱۰۵۸  -۰برنامهٔ گهربار  ینی و بازب شیرایو  پ،یعشق در تا همراهان 

 از کرج  یفاطمه انار  از تهران  دخواهیالهام ام  از تهران یاکبر  ایرو

 فرزانه جوکار از نورآباد   آباد از نجف  انیدیاعظم جمش  پور از تهران بخشوده الهام

 ن یاز قزو یفاطمه زند  پور از کرج بهرام زارع  از نورآباد  نهیچوب ماهان

 از تهران یزهرا عال  آباد از نجف یصفر  هیسم  سی از پرد یشوشتر  هیمرض

 گانیاز گلپا یلادن مخلص راز یاز ش یغلام لایل  از مرودشت یعماد الهام

  زی از تبر  یابانیخ ر یمهرپذ می مر   از اصفهان  زادهیمظفر  اعظم

   

 هایشان ما را یاری دادند. با تشکر از دوستان بیننده که با ارسال متن پیام

های گنج حضور  جهت ارسال متن پیام یا تصویر پیام و یا همکاری با گروه متن برنامه

 در »بلی« تماس حاصل کنید. با آیدی زیر  

@zarepour_b 

 

 گنج حضور در »بلی«:های تلفنی پیام کانال متن کامل 

http://ble.ir/ganjehozour_teletext 

 

 گنج حضور در »بلی«: های برنامهکانال متن کامل 

 http://ble.ir/ganjehozourprogrmtextarchive 
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 3صفحه:                                                       برو به فهرست

      پیام دهنده لینک  ردیف

  خانم نیوشا و کودک عشق آقای کارن از تهران  ۱

  خانم مرجان از شیراز  ۲

 خانم رحمت از رشت  ۳

 محیا از تهران خانم  ۴

 خانم محدثه از امارات   ۵

 محمد از کرمان آقای  ۶

     اولبخش  انی پا    

  خانم بیننده از بندرعباس  ۷

  خانم رخشان از تهران   ۸

  خانم بیننده از ساری  ۹

 خانم شهره از تهران  ۱۰

 خانم آزیتا از مشهد  ۱۱

 الله از افغانستان آقای رفیع   ۱۲

  خانم مهردخت از چالوس  ۱۳

     بخش دوم  انی پا    
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 4صفحه:                                                       برو به فهرست

 خانم نیوشا و کودک عشق آقای کارن از تهران -۱

 پرسی آقای شهبازی و خانم نیوشا[]سلام و احوال 

 گیرم. خیلی ممنونم از برنامهٔ امروز این قسمتی که در مورد: من نیوشا هستم از تهران تماس می  خانم نیوشا:

 اشْتَری مُشتری ِ ماست اَللهُ
 غمِ هر مُشتری هین برتر آ  از

 ( ۱۴۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 هوش باش، از غم مشتریانِ فاقد اعتبار بالاتر بیا.« خرد«، مشتری ما است. بهاست: »خداوند می »کسی که فرموده 

 اِشْتَری: خريد. 
           

به مولانا تو  قرار گرفته بودم چندوقت پیش که به من هِی گفتند راجع   خیلی کمک کرد به من. من توی جمعی

است که شما    جا صحبت کنم این ها و من هم فکر کردم که مثلاً الآن باید اینخوانی و اینصحبت کن. تو که می 

پسرم کارن با شما صحبت    دهمکردم. من گوشی را می گفتید خیلی کمک کرد. من داشتم مشُتری ذهنی جمع می

 خواهد شعر بخواند. کند می 

 کنم، ممنونم. بله، خواهش می  آقای شهبازی:

 پرسی آقای شهبازی و آقای کارن[ ]سلام و احوال 

 خواهم برایتان یک دانه شعر مولانا بخوانم. زنم، می من کارن هستم از ایران زنگ می  آقای کارن:

 بله بله، بفرمایید.  آقای شهبازی:

 آقای کارن: 

 شب که جهان است پر از لولیان 
 زُهره زند پردهٔ شنگولیان 

  

 بیند مر یخ که بزم است و عیش 
 خنجر و شمشیر کُنَد در میان 

  

 ماه فشانَد پرِ خود چون خروس 
 پیش و پَسَش اخترِ چون ماکیان 
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 5صفحه:                                                       برو به فهرست

 زهر از آن دستِ کریمش بنوش 
 تا که شوی مِهتَرِ حلواییان

 ( ۲۱۰۴شمس، غزل   )مولوی، دیوان

 خداحافظ. 

 خداحافظ.  آقای شهبازی:

 خواهد شعر بخواند، الو؟ دهم به مامان بزرگم، الآن می یک لحظه من گوشی را می  آقای کارن:

 بله بله.  آقای شهبازی:

 خواند.خوانی؟ نمی می  آقای کارن:

 خیلی لطف کردید آقای شهبازی.   خانم نیوشا:

 کنم، ممنونم. خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم نیوشا[ 
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 6صفحه:                                                       برو به فهرست

 خانم مرجان از شیراز  -۲

 پرسی آقای شهبازی و خانم مرجان[ ]سلام و احوال 

گیرم خدمتتان، بار اول خیلی سال پیش توی زمان کرونا، تماس  من دومین بار است تماس می   خانم مرجان:

که آشنا شده بودم با گنج حضور. بعد از فوت پدرم دچار یک مشکلی شدم که علائم    گرفتم با حالِ خیلی بدی

دیگر خوب من هیچ دارو و درمانی نداشتم آمدم سمت گنج    ]کنترل کیفیت صدا[اِم اسِ داشت اما اِم اسِ نبود،  

حضور، دو سالِ تمام ظهر و شب گنج حضور را نگاه کردم و گنج حضور شد واقعاً برای من مصداق بارز این بیت  

 مولانا: 

 مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم
 دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم 

 ( ۱۳۹۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

نشین توانستم راه بروم اصلاً توی خانه، خانه اصلاً زندگی من »کُنْ فَیکون« شد. برگشتم به زندگی، من که اصلاً نمی 

 شده بودم.

 عجب!  آقای شهبازی:

رفتم باشگاه الآن به جایی رسیدم که همه توی  گرفتم، می کم رفتم باشگاه، دست به دیوار می کم   خانم مرجان:

 ای. گویند، یک ورزشکار حرفه باشگاه به من تبریک می 

 آفرین!  ]خندهٔ آقای شهبازی[به!  آقای شهبازی:

رفتم الآن  آرام راه می رفتم توی استخر، آرام گرفتند می درمانی، دست من را میبعد شروع کردم آب   مرجان:   خانم 

های دیگری از خودش را به من نشان داد  ای هستم و زندگی اصلاً یک جنبه به جایی رسیدم که یک شناگر حرفه 

کردم که یک روزی من بخواهم بروم سمت موسیقی، یک روزی من بخواهم برای  که اصلاً من تصورش را نمی

گون سازی کار کنم پیانو بنوازم، اصلاً دیگرهای موسیقی شرکت کنم، صدا ای بشوم، کلاسخودم خوانندهٔ حرفه 

 شدم.

 عجب!  آقای شهبازی:

سرم شلوغ شده بود، همیشه    رفتم خوب دیگر خیلیبله، بعد، حالا این پروسه را که من داشتم می   خانم مرجان:

جوری شب و روز گنج حضور را ببینم. همیشه گوشهٔ ذهنم  رسیدم آن گوشهٔ ذهنم گنج حضور بود. دیگر خوب نمی 
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 7صفحه:                                                       برو به فهرست

کم هی بهتر و بهتر که شدم خب  بود و که من باید برگردم به گنج حضور، ولی خب خیلی سرم شلوغ بود. کم 

فرصتم بیشتر شد، دوباره برگشتم سمت گنج حضور، کم و کم و کم و تا الآن به جایی رسیده که دیگر دوباره  

بینم خدای من، من هنوز پلهٔ اول هستم.  کنم می صورت جدی شروع کردم گنج حضور را و الآن که نگاه می خیلی به 

دانم، من هنوز هیچی بلد  را تجربه کردم هنوز من پلهٔ اول هستم. من هنوز هیچی نمی  همه دیگرگونیمنی که این 

 نیستم. 

  ۸۰۰. الآن دارم  ۸۰۰های  ها شروع کردم، برنامهو این  ۸۰۰ها بیشتر شده، من از  و چقدر خوب شده که شبکه

گفت الآن است که متوجه  شدم چه میبینم خدای من، من آن موقع اصلاً متوجه نمی کنم می ها را نگاه می این

روز بیشتر و بیشتر دارم  شود. الآن است که من روزبهگویند. الآن در من دارد یک کدهایی باز میشوم چه می می 

 کنم. شوم و تغییر را حس می متوجه می 

کار آنلاین برای  وکسب  خیلی رشد کردم، خیلی از لحاظ مالی رشد کردم. یکخدا را شکر از لحاظ مالی هم خیلی 

قدر رشد مالی من زیاد بوده که کمک کردن به، کمک که نه، قانون جبران اگر قبلاً، الآن  خودم راه انداختم و آن 

 کنم.برابر کمک می برابر شده، این را بگویم. الآن دارم ده ده

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

های گنج حضور است و من  های روز و شب من این برنامه قدر خوشحالم و یکی از شکرگزاری و این   خانم مرجان:

خاطر وجود نازنین شما، حضور شما بر این کرهٔ خاکی که اصلاً نظیر ندارد،  خدا را شاکرم، خدا را شاکر هستم به

 دهید.نظیر هست. کاری که شما انجام می اصلاً بی

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

دانم خودم را، من یافته می ها است. واقعاً من، من یک نجات احساسی شدم، نجات زندگی انسان   مرجان:  خانم

کنم که هنوز هم  ام از دست رفته بود و واقعاً برگشتم به زندگی و یک حال خیلی خوبی را دارم تجربه میکه زندگی 

خواهم، هنوز هم اولش است، اول راه هستم. خیلی خوشحال شدم که توانستم با شما تماس بگیرم.  بیشتر می 

 خوانم اگر فرصت داشته باشم هنوز یک آواز کوچولو هم بخوانم. من آواز هم می 

 بله، بله، خانم. بفرمایید، بله.  آقای شهبازی:

 با اجازهٔ شما.  خانم مرجان:

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:
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 8صفحه:                                                       برو به فهرست

 خوانند.[]با آواز می   خانم مرجان:

 من، ای یار من، ای دلبر و دلدار من  ای یار
 خوار من، ای دین و ای ایمان من ای محرم و غم

  

 روی در جان من، ای درد تو درمان من خوش می
 روی بی من مرو ای جانِ جان بی تن مرو چون می

  

 ای دیدن تو دین من، ای روی تو ایمان من 
 ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من 

  

 روی بی من مرو، ای جانِ جان بی تن مرو چون می
 )شاعر ناشناس( 

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم مرجان[ 
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 9صفحه:                                                       برو به فهرست

 خانم رحمت از رشت  -۳

 پرسی آقای شهبازی و خانم رحمت[ ]سلام و احوال 

 خواستم بخوانم.یک متنی نوشتم جناب شهبازی، می  خانم رحمت:

 کنم. بفرمایید. بله، خواهش می  آقای شهبازی:

 اگر اجازه بدهید. خانم رحمت:

 کنم. بله، خواهش می  آقای شهبازی:

ام یک دکتر مسیحی در  با سلام به آقای شهبازی گرامی و همراهان گنج حضور. در دوران جوانی  خانم رحمت: 

شناختند، دوستش بود که تمام مردم شهر او را می   قدری مهربان و خَی رشهر ما داروخانه داشت. این دکتر به 

دهد. یک روز در خیابان با دوستانم  گفتند تیمارستان درست کرده و گاهی به مردم داروی رایگان می داشتند. می 

کنیم و با مهربانی پاسخ نگاهمان را داد.  به او صحبت می او را دیدیم. او هم متوجه شد که من و دوستانم راجع 

 گفتند او مانند ما مسلمان نیست. اما دوستانم می 

دهد و از کارهای  کرد، دیدم در تلویزیون این کشیش را دارد نشان می یک روز غروب پدرم داشت تلویزیون نگاه می 

روز او را در تلویزیون    کردند. مدتی از این اتفاق گذشت. دوباره یکداد قدردانی می خیری که برای مردم انجام می

ها نشسته بود. است در کنار بقیهٔ مهمان دیدم که وارد مسجدی شده، مانند کسی که به یک مجلس دعوت شده 

او پذیرایی می  از  او را دوباره ببینم، حتی در تلویزیون. چون صفات  همه داشتند  کردند. چقدر دوست داشتم 

 خدایی در رفتار و عملش آشکار بود. 

کنند. اما همیشه این سؤال  های مهربان، که به جامعه خدمت می های معنوی، کشیش با تشکر فراوان برای انسان 

برایم بود چرا او که مسلمان نیست به مسجد رفته، اگر هم دعوت کردند چرا رفته؟ چون در آن دوران بیشترِ  

به مسجد برود. برای همین در اختلاف و تفرقه و جدایی از همدیگر    باور مردم این بوده که یک مسیحی نباید

که دانست، درحالی کردند. هر کدام دین و باورهای سطحی خودش را بهتر از دین سطحی دیگران می زندگی می 

 مهم نبوده، ولی ما جدی گرفتیم. 

انسان  انسان بعضی  از  بعضی  دارند،  از ها همانیدگیِ کمتر  به جدایی  وقتی همانیده شدیم  بیشتر.  ها همانیدگیِ 

کنیم تا از این طریق همانیدگی را  خاطر این همانیدگی دعوا و ستیزه می افتیم. با همدیگر به های دیگر می انسان

 گوید:شود. اما مولانا می تر می های انسانی خراب نتیجه رابطهتقویت کنیم. در 
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 10صفحه:                                                       برو به فهرست

 جانِ حیوانی ندارد اتّحاد
 اتّحاد از روحِ باد  تو مَجو این

 ( ۴۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

ها  فانی با عقلِ جسمی یا همان روحِ جسمی بین انسان . ذهنِ  ۴۱۱روحِ باد، روحِ جسمی است. دفتر چهارم، بیت 

مختلف دارند، با رسم و رسوم متفاوت در دویی ذهن    ها ادیانخاطر همین انسان اندازد. بهتفرقه و جدایی می 

کنند، اما در باطن یا ذاتاً از یک دینِ واحد، از جنس هشیاریِ الَسَت هستیم. زیرا یک ممدوح بیشتر  زندگی می 

 نیست، وحدتِ اَحیا وجود دارد. »ای دیدنَ تو دینِ من، ویِ رویِ تو ایمان من«. 

 که او را برگِ این ایمان بُوَد هر 
 همچو برگ، از بیمِ این لرزان بُوَد 

 ( ۳۲۸۹)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 لرزلرزان و به ترس و احتیاط
 نهد پا تا نیفتد در خُباط می

 ( ۲۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 جا: تباهی و هلاکت زدگی، در این خُباط: پریشانی مغز، پری 
           

 رسی  چون شدی زیبا، بدآن زیبا
 کسی که رهاند روح را از بی
 ( ۳۱۰۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

، تو چقدر به این راهِ همانیدن ادامه دادی؟ آیا شناسایی کردی  ۱۷۸۰کند، دفتر ششم،  حالا عارفی از ما سؤال می 

از زَنگار پاک کنی یا دلت مانند آینه صاف و روشن باشد؟ یک سؤالی را  یا    دلت  تا ده  از خودت بکن. بله، 

سالگی عمرمان در همانیدگی سپری  ها از چهل یا پنجاه سالگی مُهلت طبیعی است، اما ما بیشترِ انسان دوازده 

این   نکردی  تجربه  روزگار  از گردش  حتی  نبودند،  زندگی  و  فضاگشایی  از جنس  مادرت  پدر  فرض کن  شده. 

 است. نتیجههمانیده شدن خر وب است، بی

 یی عمری تو داد و داوری دیده
 تری وآنگه از نادیدگان ناشی
 ( ۱۷۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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هایی وقت از نادیدگان، آن   است، عُمری در میان مردم آرامش و صلح برقرار کردی. آنات زیاد شدهتو سنِ تقویمی 

. اشاره دارد به کودکان و جوانان عشقی و غیره که روی خودشان  تریکنند، ناپخته که تازه همانش را تجربه می 

 کنند و در برنامهٔ گنج حضور هم هستند. کار می 

 ای بسا ریشِ سیاه و مردْ پیر
 ای بسا ریشِ سپید و دلْ چو قیر

 ( ۲۱۶۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 بی آن خمیرمایه گر تو خمیرِ تن را 
 سال گرم داری، نانش فطیر باشد  صد

 ( ۸۳۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 فطَیر: نانی که درست پخته نشده باشد.
           

 خمیرکردهٔ یزدان کجا بماند خام؟ 
 خمیرمایه پذیرم، نه از فَطیرانم

 ( ۱۷۴۶)مولوی، دیوان شمس، غزل  

کند . انسان معنوی ظاهرنما که هنوز بار سنگین همانیدگی حمل می خواهیم خودمان انسان معنوی باشیمحالا می 

 : ۲۴۹۲و یا زُنّار به کمر بسته. دیوان شمس، شمارهٔ غزل 

 ای تبریزِ مُشتَهَر، بند به شمسِ دین کمر
 که مبارک است سر، بر کفِ پایِ کاملیزآن

 ( ۲۴۹۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 : مشهور، ناموَر مُشتَهَر 
           

کند استفاده کنیم. اهلِ خدا برایمان  خواهیم فضاگشایی کنیم تا از عقلِ کل که تمام کائنات را اداره می مسلماً می 

 : ۳۳۷کافی، وافی و مبارک است. دفتر چهارم، بیت 

 نظرپس دو چشمِ روشن ای صاحب
 مر تو را صد مادرست و صد پدر 

 ( ۳۳۷دفتر چهارم، بیت  )مولوی، مثنوی،

 و در آخر دفتر ششم بیت دوم:
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 ایگشت از جذبِ چو تو علّامه
 ای نامهدر جهان گَردان حُسامی

 ( ۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جذب: جذبه 
 گَردان گشتن: مشهور شدن، آوازه یافتن

 نامه: نامِ دیگرِ مثنوی حُسامی 
           

 ها است آشنا شدم آقای شهبازی. گزارم با بهترین کتابی که دوست همهٔ انسان خداوند را سپاس می 

 ]کنترل کیفیت صدا[ 

های دیگر نیستم. فقط مثنوی معنوی من مطالعهٔ کتاب را خیلی علاقه دارم، الآن دیگر به دنبال کتاب یا نویسنده 

کنم،  روم. تشکر می ها می سراغ خواندن همان  شما در هر برنامهٔ گنج حضور. اول به  خوانم البته با رمزگشاییمی 

 تشکر فراوان جناب شهبازی.

 خیلی خوب! خیلی زیبا! خیلی  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم رحمت[ 

نشینید  آورید، می جا می دهد واقعاً شما قانون جبران را به چقدر خوب بود! آفرین! خب این نشان می   آقای شهبازی: 

می می  بالا  آدم  ذره سن  یک  ببینید  هم  واقعاً  نمی خوانید.  کار  دیگر  این  رود  را صرف  وقتش  بنشیند  باید  کند 

مطالعات بکند. مخصوصاً هم که یک راهنمایی مثل گنج حضور با تعداد زیادی غزل و ابیات مثنوی در خدمت  

 شما هست. آفرین بر این خانم!
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 محیا از تهران  خانم  -۴

 پرسی آقای شهبازی و خانم محیا[ ]سلام و احوال 

 خواستم برایتان یک آواز بخوانم اگر اجازه بدهید.می  خانم محیا:

 کنم، بفرمایید. خواهش می  آقای شهبازی:

 خوانند[]با آواز می  خانم محیا:

 ای کرده تو مهمانم، در پیش درآ جانم
 دانمرانم، من خانه نمیزان روی که حی 

  

 ای گشته ز تو واله، هم شهر و هم اهل ده
 دانمکو خانه؟ نشانم ده، من خانه نمی

  

 زان کس که شدی جانش، زان کس مطلب دانَش
 دانمپیش آ و مَرنجانش، من خانه نمی

  

 دار تو معذورش وان کز تو بود شورش، می
 دانمخانه مکن دورش، من خانه نمی وز

  

 من عاشق و مشتاقم، من شهره آفاقم 
 دانمرحم آر و مکن طاقم، من خانه نمی

 ( ۱۴۶۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 آقای شهبازی تمام شد. 

 زنید، نه؟ خیلی ممنون، خیلی زیبا! آفرین! گفتید از تهران زنگ می  آقای شهبازی:

 گیرم آقای شهبازی. از تهران تماس می  :خانم محیا

 آفرین!  آقای شهبازی:

ام را خیلی تغییر دادم با گنج حضور. خیلی  دیر بوده. زندگی بهبا شما زیاد تماس گرفتم، ولی خب دیر   خانم محیا:

کردید بودم بعدش. بعد شما صحبت می    پیش از دانشگاه تهران اخراج شدم، بعد خیلی افسرده و غمگین ِ سال 

 گفتید اگر باید یک مدرک بگیری خب پاشو برو بگیر!می 
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های من مثلاً لیسانس دارند، من ندارم. بعد رفتم  سن و سال دیدم خب من خیلی غمگینم که همهٔ هم بعد می 

شناسی انتخاب کردم، درس خواندم. حالا با توضیحاتی که این چندتا دفعه رشتهٔ روان  دوباره درس خواندم، این 

و درمانگرها می  اخیر مولانا در مورد درمانگری  لیسانسم را هم  برنامهٔ  توانستم  بیشتر فهمیدم. و  دهد، خیلی 

تا وارد بازار کار بشوم هم گرفتم.    گرفتمرا شکر. آن مدرکی که باید می   بگیرم، چهار سال درسم هم تمام شد خدا 

ها توانستم نجات بدهم، هم زندگی کاری. خدا را شکر خیلی با گنج  ام را خیلی وقت گویم، هم زندگی زناشویی می 

 کنم.حضور روی خودم کار می 

تا بیت را حالا  ها را حفظ کن چقدر مهم است، آن روزی پانصد گویید بیت که شما می جدیداً هم دیگر فهمیدم این 

 شاءالله به همان پانصدتا برسیم که بتوانیم حفظ بکنیم. کنم، ان کنم تکرار می تا سعی می روزی دویست سیصد 

 آفرین، آفرین! خیلی خب، خیلی ممنون، لطف کردید.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم محیا[
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 خانم محدثه از امارات  -۵

 پرسی آقای شهبازی و خانم محدثه[]سلام و احوال 

 استاد من یک متنی نوشتم گفتم اگر اجازه بدهید من بخوانم برایتان.  خانم محدثه:

 بله، بله، بفرمایید، بله.  آقای شهبازی:

 ام خدا باشد. که نظر اصلیکنم مگر اینمن به کسی فکر نمی  خانم محدثه:

 ام ذکر بشر چرا کنم« هر فرشته  »غیرت

 بر سر چرخ هفتمین نام زمین چرا برم 
 ام ذکر بشر چرا کنمغیرت هر فرشته

 ( ۱۴۰۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

۱ - 

 ننگرم کس را وگر هم بنگرم 
 او بهانه باشد و، تو مَنْظَرم 

 ( ۱۳۵۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مَنظَْر: جای نگریستن و نظر انداختن 
           
۲ - 

 تویی جان من و بی جان ندانم زیست من باری 
 تویی چشم من و بی تو ندارم دیده بینا

 ( ۶۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  

۳ - 

 هر که از دیدار، برخوردار شد 
 این جهان، در چشمِ او مُردار شد 

 ( ۵۸۲)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

۴ - 

 بر عدم باشم، نه بر موجود، مست 
 تر است که معشوقِ عدم وافیزآن

 ( ۳۱۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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۵ - 

 من چرا گردِ جهان گردم؟ چو دوست 
 در میانِ جانِ شیرینِ من است 

 ( ۴۳۰)مولوی، دیوان شمس، غزل  

۶ - 

 که بیند او مُسَب ِب را عَیان آن
 هایِ جهان؟ نَهَد دل بر سبب کِی

 ( ۳۷۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 ساز مُسب ِب: خداوند، سبب 
 صورتِ واضح عَیان: آشکارا، به 

           
۷ - 

 نیاز عشق ز اوصافِ خدای بی
 عاشقی بر غیرِ او باشد مَجاز 

 ( ۹۷۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

۸ - 

 ز آغازِ قرآن تا تمام   همچنین
 رَفضِ اسباب است و علت، والسَّلام 

 ( ۲۵۲۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 رَفضْ: دور انداختن، طرد کردن، ترک کردن.
 هایِ ذهنی. جا یعنی فرم ها. در این ها، علتّ اسباب: سبب 

 سبب در ذهن و آن را مسئول دانستن در حالی که سببِ اصلی خداوند است.  جا یعنی انتخاب یکاسباب و علتّ: در این 
           
۹ - 

 تا ببینی عالَمِ جانِ جدید 
 عالمِ بس آشکارا ناپدید 

 ( ۱۲۷۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

۱۰ - 

 کو هنر؟ کو من؟ کجا دلْ مُستَوی؟ 
 همه عکسِ تو است و خود توی  این

 ( ۲۲۹۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 و درست  مُستَوی: راست 
           
 



  ۱۰۵۸ -۰شمارۀ  های تلفنیویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 17صفحه:                                                       برو به فهرست

۱۱  – 

 اشْتَری مُشتری ِ ماست اَللهُ
 از غمِ هر مُشتری هین برتر آ 

 ( ۱۴۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 هوش باش، از غم مشتریانِ فاقد اعتبار بالاتر بیا.« خرد«، مشتری ما است. بهاست: »خداوند می که فرموده   »کسی 

 اِشْتَری: خريد. 
           
۱۲ - 

 تو چه دانی، تو چه دانی که چه کانی و چه جانی؟ 
 که خدا داند و بیند هنری کز بشر آید 

 ( ۷۶۲شمس، غزل   )مولوی، دیوان

۱۳ - 

 یا دیدنِ دوست، یا هوایش
 دیگر چه کند کسی جهان را؟! 

 ( ۱۲۶)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 تمام شد استاد. 

 خیلی زیبا، آفرین، آفرین!  آقای شهبازی:

مثلاً   نویسندها می خیلی ممنون، مرسی، بعد استاد من یک سؤالی داشتم، این آدرسی که برای غزل   خانم محدثه:

اش نشدم اصلاً ها ضرورت دارد که بنویسیم، آخر من متوجه این   ۱۴۰۴نویسند دیوان شمس، غزل شمارهٔ مثلاً  می 

 برای چه هست؟ 

(  Referenceها باید یک رفرانس )منبع :ها و در نوشته وگوبله، دیگر باید آدرس بدهیم. در گفت  آقای شهبازی:

مال مولانا است، کجا است؟ غزل است، مثنوی است؟ اگر مثنوی است در کدام   درستی بدهیم که اگر این بیت

 اش چه هست؟ بله لازم است بله. کتاب است، در کدام جلد است و شماره 

جوری است. خیلی ممنون، خیلی متشکرم، خیلی  خواستم ببینم که چه چشم، همین سؤالم بود می   خانم محدثه:

 خسته نباشید. 

 کنم. بله، خیلی ممنون، خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم محدثه[ 
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خواهید قید کنید یک جایی باید بله دادن رفرانس خیلی مهم است. شما اگر بیت مولانا را می   آقای شهبازی:

 مال مولانا نیست.  نویسند، ولی اش را بنویسید. خیلی از ابیات است که مردم به اسم مولانا می شماره 

این کافی نیست که یک بیت بخوانید بگوید این مال مولانا است. معلوم نیست مال مولانا باشد. اگر مال مولانا  

 است یا هر کس دیگر، باید آدرس درست بدهد که خواننده بتواند برود آن را پیدا کند.
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 آقای محمد از کرمان  -۶

 پرسی آقای شهبازی و آقای محمد[ ]سلام و احوال 

نشد. خیلی   آقای محمد: متأسفانه وصل  زدم  باری زنگ  بروم استاد. چند  این قربانتان  از  که  خیلی خوشحالم 

 صدایتان را شنیدم. 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 جوری زنگ زدم، دلی. که مطلبی یعنی ننوشته بودم که برایتان بخوانم. همین و این  آقای محمد: 

 بله. بله  آقای شهبازی:

 هو گرفت و خوشحالم. خوب هستید شما؟ دیگر یک  آقای محمد: 

 بله بله، خیلی خوب. خیلی خوب. دیگر آخرهای برنامه است ممکن است که، بله بفرمایید.  آقای شهبازی:

 جوری. حالا یک چندتا بیت همین  آقای محمد: 

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

 خوانم خواستم برایتان به اشتراک بگذارم، اگر امکان دارد؟ ها خودم می ترکیب و ترتیب و این آقای محمد: 

 بفرمایید، بله. آقای شهبازی:

هم   خوانم. بعد یک بیت جوری روزها می آقای شهبازی من چندتا بیت از مولانا را حفظ کردم همین  آقای محمد:

از مخاطبینتان خواندند، یعنی خیلی کیف کردم. می برنامه  جوری پایامروز همین  گوید غم یکی  تان بودم یکی 

 ست و »لیک کیِ در گیرد این در کودکان؟« ست و یکی رنجگنج

 و رنج تو چو کان ست گنجی یکیغم 
 لیک کِی در گیرد این در کودکان؟ 

 ( ۵۱۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کان: معدن 
           

کشی  گوید که مثلاً این غمی که تو الآن داری، داری می ام، خیلی چیز نیستم. می خیلی حفظ، این بیت تازه حفظ کرده 

برد ولی تو این را اصلاً متوجه نیستی،  سوی خدا دارد می سازی، با این خوی درونت همین غم تو را به با این سبب 

 رساند. پله تو را به خدا می غم دارد تو را پله  دانی که همیناصلاً تو این را نمی 
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ای توی بدنم بود و من قبلاً آقای شهبازی خیلی غم توی زندگی داشتم. واقعاً یک موقعیتی برایم پیش آمد، توده 

نظر من از یک طریقی  دهد بهخیلی رفتم تو کُما چند سال، همه از دورم رفتند. هر کسی که به این برنامه گوش می 

قدر دلم آن روزها گرفته  جوری دلش شکسته بود حالا به هر طریق به این برنامه وصل شده. من خودم اینیک

 طرد بشود.  که از همهبود خب برای یک مرد خیلی سخت است که این

 ها ذهنی چه هست؟ این سازی چه هست؟ من که این برنامه وقتی گوش کردم اولش حقیقت نفهمیدم که سبب و این 

به بعد متوجه    ۷۰۰های  ، از برنامه۷۰۰های  دادم از برنامه جور که گوش می را اصلاً نفهمیدم. بعد داشتم همین 

سازی چه هست؟ و خیلی تا خیلی عاشق این برنامه شدم. خیلی دوست داشتم  ذهنی چه هست؟ سببشدم من 

قدر حالم شاد  جوری دنبال کردم، دنبال کردم، دنبال کردم خدا را شکر، الَْحمدُلِل ه الآن این این برنامه را و همین 

فرمودید بعد از  شود آن روزهای اول که شما می قدر شنگولم که اصلاً باورم نمی قدر توپ هستم، ایناست، این 

خندید، اصلاً این فکر  کردید می چند وقت که شما به این برنامه گوش بدهید اصلاً به آن فکرهایی که قبلاً می 

 شود چنین چیزی؟ گفتم مگر می کردم می نمی 

ای، نزدیک به دو سال است به این  ولی خب الآن که دارم، یعنی الآن که بعد از چند سال یعنی یک سال و خرده 

(  Parasiteها پارازیتِ )اختلال :آیند هر دم، مثلاً الآن توی حرف دهم وقتی به آن فکرها که مثلاً می برنامه گوش می 

ها ام نگذاشت. ولی خب این ذهنی خواستم بیت را بخوانم باز من معلوم است مثلاً الآن، همین الآن می   ذهنیمن 

ها مثلاً  دهد. بعضی موقع ها پارازیت میفهمم که مثلاً این کنم، واقعاً می جوری واقعاً حسشان می واقعاً یعنی این

شود. خیلی  ( می playمولانا همان لحظه برایم پلی )پخش :  هایترساند اصلاً بیت آید به من، اتفاق من را می می 

 خوب است. 

 عالی!  آقای شهبازی:

 گوید: مثلاً می  آقای محمد: 

 عمر و مرگ این هر دو با حق خوش بُوَد
 خدا آبِ حیات آتش بُوَدبی

 ( ۷۷۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

( مشکلی نیست، تو توده داری باز هم مشکلی نیست. هر ظنی، هر دردی  Okگوید اگر تو غم داری، اوکی )اصلاً می 

 داری این دوتایش با خدا اوکی است. یعنی تو خدا را باید توی هر کسی ببینی. 
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 ننگرم کس را وگر هم بنگرم 
 او بهانه باشد و، تو مَنْظَرم 

 ( ۱۳۵۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مَنظَْر: جای نگریستن و نظر انداختن 
           
خاطر همین  گوید اگر تو، تو هر شرایطی که باشی خدا کنارت است اوکی است، هیچ مشکلی برای تو نیست. بهمی 

 گوید:من خیلی خودم را باور کردم دیگر. اصلاً یک بیت دیگری دارد مولانا، می 

 از عدم زادم تو را، بر تخت بنْهادم تو را من
 ای دادم تو را، باشد که با ما خو کنی آیینه

 ( ۲۴۳۶)مولوی، دیوان شمس، غزل  

گوید، تو چه برم. میخواند. من خودم خیلی لذت می کند وقتی این بیت را می گیرد، عشق می اصلاً آدم جان می 

 گوید: آری می  کند ولی خب این بیتی که ها! آری دارد الآن دیگر پارازیت می  ذهنیآینه، این دوباره من 

 تا کنون کردی چنین، اکنون مکن 
 تیره کردی آب را، افزون مکن 

 ( ۲۴۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

آید، خیلی بیتش نمی   گوید که یادمذهنی. می ، ای خدا از دست این من گوید که این اصلاً یک بیتی دیگر دارد می 

 خوب بود. »تا کنون کردی چنین اکنون مکن«. 

 ساغر بر دست خرامان رسید 
 فخرِ من و فخرِ همه ماوَرا 

 ( ۲۵۷)مولوی، دیوان شمس، غزل 

 ماوَرا: منظور همهٔ موجودات و مخلوقات است. 
            

 »تو چه یوسفی ولیکن« 

 ]قطع تماس[ 

 بله قطع شد. خب چند لحظه لطفاً به من اجازه بدهید.  آقای شهبازی:

    پایان بخش اول    
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 خانم بیننده از بندرعباس -۷

 پرسی آقای شهبازی و خانم بیننده[ ]سلام و احوال 

 خیلی خوشحالم بابت تماسم.گیرم خدمتتان، خیلی اولین بار است تماس می  خانم بیننده: 

 ]کنترل تماس[ 

شهبازی من خرداد ماه اولین صعودم را انجام دادم به قلهٔ شاهوار سمنان، از این بابت   خواستم بگویم آقایمی 

خیلی خوشحال اش اشعار مولانا را زمزمه کنم و خیلی کردم همهخیلی خوشحال هستم. موقع صعودم سعی می 

 هستم. 

 نورد هستید؟ خب خب، پس شما کوه  آقای شهبازی:

بیننده می   :خانم  البته یک سالی  تمرین بله،  و  انجام می شود شروع کردم  قبلش که  دادم، های سختی که حالا 

 توانستم صعودم را انجام بدهم.

 بعد این صعود شما تنها بود، نه؟ یا با دیگران؟  آقای شهبازی:

گفتند که چون اولین صعود است،  نه نه، با تیم بودیم استاد. با تیم بودیم و قبلش هم حالا می   خانم بیننده:

 ممکن است توی راه بمانید یا حالا تیم را بخواهم چیز کنم، نگه دارم، ولی خب خدا را شکر این اتفاق نیفتاد. 

 خب، خیلی خب!  خیلی  آقای شهبازی:

 کنم. سلامت باشید، خواهش می  خانم بیننده: 

 پیغام دیگری دارید؟  آقای شهبازی:

 مزاحمتان نشوم آقای شهبازی.  : خانم بیننده

 خیلی ممنون.  آقای شهبازی:

هم که دارم انجام   کنم حالا اشعار هم حفظ کنم، جبران مالی نه همین دیگر آقای شهبازی، سعی می   خانم بیننده:

 که امروز تماس گرفتم که بتوانم که انجامش بدهم. دهم، معنوی هم می 

 خیلی خب، ممنونم، لطف فرمودید.  آقای شهبازی:

 کنم.خواهش می  خانم بیننده: 

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم بیننده[ 
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 خانم رخشان از تهران  -۸

 پرسی آقای شهبازی و خانم رخشان[ ]سلام و احوال 

قول خودتان  هایتان عالی است، به قدر برنامه های عالی و یعنی اینخدا قوت، ممنون بابت برنامه   رخشان:  خانم

شود،  انگیز را برایش بگوییم، که هر هفته تازه و نو است. یعنی اصلاً آدم باورش نمی انگیز، کلمهٔ شگفت شگفت

توانیم تشکر کنیم،  جوری است اصلاً، ممنون واقعاً، فقط می   تازه، یک نو، تازه   شان نویِتا برنامه، همه   ۱۰۵۸

 مرسی از شما. 

 زنید؟ کنم. از کجا زنگ می کنم، خواهش می خواهش می  آقای شهبازی:

زنم آقای شهبازی. یک پیام کوتاه، چند تا نکته از گنج حضور  من رخشان هستم، از تهران زنگ می   خانم رخشان:

 خواستم بگویم. می 

 بله، بفرمایید، بله! بله  آقای شهبازی:

 های خود شما است البته. قبلش هم یک دوتا بیت بخوانم بعد این را. که از صحبت  خانم رخشان:

 بله، بفرمایید.بله  آقای شهبازی:

 خانم بیننده: 

 تو که کَرْدِ زعفرانی، زعفران 
 باش و، آمیزش مکن با دیگران 

 ( ۱۰۸۵مثنوی، دفتر چهارم، بیت  )مولوی،

 خور زعفرانا تا رَسی آب می
 زعفرانی، اندر آن حلوا رسی

 ( ۱۰۸۶)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 تان بخوانم. تا نکته نوشتم با اجازه هفت

 کنم. بله، خواهش می بله  آقای شهبازی:

 خانم رخشان: 

د، هر فکری که قبل از فضاگشایی در ذهنت آمد، ضروری است که به آن عمل آینکته: هر ماجرایی که پیش می 

 نکنی. 
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آید، امتحان تو است که بتوانی فضاگشایی  کس انتظار فضاگشایی نداشته باش. هرچه که پیش می نکته: از هیچ 

 کنی، همیشه و همیشه. 

شود که بستن آن انرژی و عمر تو  ای درست می : حواست باشد به هیچ ماجرایی وارد نشوی، چرا که پروندهنکته 

 خورد. را می 

 کنند. ذهنی دارند و در فضای ماجرا زندگی می ها من دانی آن : از دیگران خشمگین نشو، چون می نکته 

شود و مورد    خواهد دیده ذهنی می: آگاهانه بخواه که دیده نشوی، هرچه پنهان باشی به نفع تو است، ولی من نکته 

 کند. دهد و حسادت و ماجرا را جذب می توجه قرار گیرد، درنتیجه انرژی زندهٔ زندگی را به هدر می

 ها. ها و درنتیجه زیاد کردن آن نکته: شکایت کردن یعنی تمرکز بر کمبود 

آید، دام است. نخواه که بدون رعایت قانون جبران چیزی را داشته  نظر می نکته: هر چیزی که خوب و مفت به

 باشی. 

 کمین و دام و صَی اد ای عَیار بی
 دُنبه کی باشد میانِ کشتزار؟ 

 ( ۲۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

           
 تان.استاد همین، پیامم بود با اجازه 

 خیلی زیبا، ممنونم!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم رخشان[ 
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 از ساری  خانم بیننده -۹

 پرسی آقای شهبازی و خانم بیننده[ ]سلام و احوال 

همه که واقعاً اینکه خسته نباشید بگویم به شما، از این مزاحمتان شدم برای جبران معنوی و این  خانم بیننده:

 کنید. بسیار سپاسگزارم از شما استاد. های ما می کشِید و این گنج را وارد خانه زحمت می 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

کنم، ولیکن ابتدای امر بسیار  ها است که شاگرد شما هستم و در محضر شما شاگردی می من سال   خانم بیننده:

های سال خیلی کارم خوب بود یعنی هنوز هم که هنوز است الآن حدود یازده یا دوازده سال  پیشرفت داشتم، سال 

قدر  های اول این برنامهٔ زندهٔ شما را خدا را شکر از دست ندادم ولی سال   نشینم،است که دارم پای گنج حضور می 

کردم، یک دنیای دیگری  قدر پر انرژی بودم و سکوت ذهنم را کاملاً حس می احساس شادی و نشاط داشتم، این 

قدر سرگرم کار، یعنی با برنامهٔ شما من وارد یک کاری شدم که کار تدریس است و  برایم باز شده بود. ولی این

 ام پُرِ پُر شد استاد. ها دیدم ایام هفته شروع کردم به تدریس. با دو تا شاگرد شروع کردم و بعد از مدت 

 خب.  آقای شهبازی:

  قدر سرگرم این کار شدم و تمام اوقاتم را توی این راه سپری کردم و خب درآمدم هم خیلی اما این   خانم بیننده:

خوب بود، در کنار این درآمد حتماً جبران مالی را داشتم. یک یک سالی است که استاد من خیلی غافل شدم،  

که برنامه را ندیده باشم ولی خب فقط ام که، نه اینقدر سرگرم این کار شدم و توی این حیطه قرار گرفته یعنی این 

 بینم و توی این راستا هستم. که فقط رفع تکلیف باشد که بگویم من گنج حضور را می صورت اینیک بار یعنی به 

خیلی اذیت شدم استاد، خیلی واقعاً همان  که متأسفانه ضررهای زیادی هم از لحاظ جسمی و هم دیگر خیلی 

  فرمایید واقعاً احساس کردم. هزاران بار سیلی خوردم طیِ همین یک سال. و الآن یک، ای که شما می باره سیلی 

ای هست که دوباره شروع کردم استاد. کارم را کم کردم که دوباره در خدمت شما بیشتر و بیشتر باشم.  دو هفته 

ساز است ما را زنده کرده،  هایتان زندگی یعنی ایامم را و اوقاتم را بیشتر در کنار شما سپری کنم. واقعاً برنامه 

 پایدار باشید استاد و این نور و گنج را به زندگی ما بپاشید.  شاءالله که همیشهگزارم از شما، ان ممنون و سپاس 

 ممنونم، عالی! آقای شهبازی:

 اگر اجازه بدهید من فقط یک بیت بخوانم خدمتتان، مرخص بشوم.  خانم بیننده: 

 بله، بفرمایید. آقای شهبازی:
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 خانم بیننده: 

 گر در طلب خودی ز خود بیرون آ 
 را بگذار و جانب جیحون آ  جو

  

 کِشی تو بارِ گردون چون گاو چه می
 چرخی بزن و بر سر این گردون آ 

 ( ۶۱)مولوی، دیوان شمس، رباعیات، رباعی 

 ممنون استاد، اگر امری ندارید من مرخص بشوم. 

 عرضی ندارم، ممنونم که زنگ زدید.  آقای شهبازی:

 و خانم بیننده[  ]خداحافظی آقای شهبازی
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 خانم شهره از تهران   -۱۰

 پرسی آقای شهبازی و خانم شهره[]سلام و احوال 

 خدمتتان عرض ادب دارم و سپاس فراوان.  خانم شهره:

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

برداران از این برنامهٔ واقعاً ارزشمند که هر کسی واقعاً قاصر است از کنندگان و بهره مثل همهٔ دنبال  خانم شهره:

 بیانِ درواقع گفتاری برای جبران. شهره هستم، پزشک. 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

قدر که ما سرمان شلوغ است و شاید حالا  چندتا مطلب داشتم ولی واقعاً من با عرض پوزش این   خانم شهره:

ام و امروز فرصتی  زدهقدر هر بار هیجان ام را الآن ندارم، فقط این آماده   هایگونه، متن دانم بهانه است، هر نمی 

خواست فقط یک نکتهٔ کوچکی که مربوط به چندتا برنامهٔ واقعاً واقعاً،  بوده که با شما تماس بگیرم که فقط دلم می 

(  Advancedهای اَدونَس )پیشرفته :های اخیر شما یک جور برنامه خواهم بگویم این درواقع برنامه دیگر من می 

 است.

خیلی خاص است. من فقط خواستم یک نکتهٔ خیلی کوچکی بگویم که  فرمایید که خیلی و به نکاتی شما اشاره می 

تایش  ذهنی یا نفْسِ ما دارد، دو سه برانگیز بود. بینِ درواقع خصوصیاتِ هیجانی که حالا من خیلی برایم تأمل 

توانیم درک بکنیم که  قدر در آن درواقع از نظر تاریخی فرورفتیم که حتی نمی است و ما این   است که خیلی نهادینه

 نظرم آمد که رنجش است و دیگری خشم و انتقام. اش بهتواند باشد یا نه. یکی آیا این جنبهٔ منفی می 

 بله.  آقای شهبازی:

تا  بود که اشاره کردید به سه  ۱۰۵۷کنم برنامهٔ طور که شما فکر می همان  که اگر نگاه بکنیمبرای این  خانم شهره:

ای پیوسته همها به یک نحو خیلی به واقع رشد و ظهور کرده و همهٔ این هایی که در درواقع منطقهٔ ما در از باورمندی 

کنند. چراکه از این باورمندیِ چشم در برابر چشم، دندان  درواقع خشم و انتقام را یک جوری درواقع نهادینه می 

مان خودمان را  آید و همه میالنهرین وجود داشته برهای اساطیری که در بیندر برابر دندان و درواقع باورمندی 

 جوری که برنجیم، خشمگین بشویم و بخواهیم انتقام بگیریم.  دانیم یک مُحق می 

آید در مقابل این افکار قدیمی و پوسیده موضع  مولانا در قرن هفتم هجری چگونه انقلابی درواقع می   بینیمو می 

ها  گونه عمل بکنید. و ماها که خودمان را خیلی حالا توی خیلی زمان گوید که شما نیاز ندارید که اینگیرد و می می 
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گذاریم، بدون خواندن درواقع کردیم که در راه درست و مثلاً حالا یک مقداری معنویِ سطحی داریم قدم می فکر می 

 جور برآمدنِ هیجانات. دانستیم در درواقع این مولانا و بدون برنامهٔ روشنگر شما خودمان را مُحق می 

جناب    خواستیم وقت بکنیم جناب شهبازی،من چیزی ندارم جز سپاس، سپاس فراوان. چون ما هرچند هم می 

 استاد گرامی، 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

ها را درواقع با  که مولانا را بازخوانی بکنیم، نهادینه بکنیم، کارهایی که شما کردید، این برای این   خانم شهره:

همه گذاشتید از کوچک    ( و در اختیارinterpretationتِیشِن )شرح و تعبیر :این حجم از درواقع تفسیر و اینتِرپِری 

توانم گشتیم را واقعاً واقعاً با تمام وجود می ای که ما از کودکی دنبالش می شدهای. واقعاً آن گم و بزرگ و هر طبقه 

 رسانِ ایشان بازیافتیم. بگویم که در مولانا و شما درواقع پیامبر و پیام 

نهایت است ادامه بدهیم و من خیلی خوشحالم که امروز توانستم  شاءالله که بتوانیم این راه را که صدرش بیان

با شما یک تماسی برقرار کنم بگویم که در جرگهٔ درواقع مرغانِ شما هستیم به سرکردگیِ هدهدی که شما باشید  

  رویم و خوشحالیم! خوشحالیم ها حالا داریم یک راهی می و افتان و خیزان و چفِت و لوچ و درواقع با همهٔ ضعف 

 گزارم.ها شما را پیدا کردیم. خیلی سپاس که با همهٔ درواقع ضعف 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

صورتِ  کنم این چندتا درواقع هیجانی که همیشه ما را با خودش بهخیلی ممنونم و واقعاً فکر می   خانم شهره:

می  همیشه  شما  هم که  دیگری  چیزهای  از  غیر  حالا  مبارزه کنیم،  بتوانیم  جلو،  بُرده  من  مُحقّانه  فرمایید. 

 کنم. خیلی ممنونم، خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم که توانستم تماس بگیرم. گزارم، سخنم را کوتاه می سپاس 

 زنید فرمودید؟ کنم، عالی، عالی! از کجا زنگ می خواهش می  آقای شهبازی:

 من الآن تهران هستم خدمت شما.  شهره: خانم

 بسیار خب، ممنونم.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم شهره[
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 خانم آزیتا از مشهد   -۱۱

 پرسی آقای شهبازی و خانم آزیتا[ ل]سلام و احوا 

خدمتتان. من امروز قبل از برنامه، یک ساعت قبل بیدار شدم و خودم را    نباشید بگویمگفتم خسته   خانم آزیتا:

 دقت نگاه کنم. ببخشید یک نفس بکشم. ها را با آماده کردم برای برنامه که خدا را شکر توانستم همهٔ قسمت 

 بله یک نفس بکشید. برنامه برایتان خوب بود؟  آقای شهبازی:

هایی که برایم مبهم بود، مثلاً برایم باز شد آقای شهبازی. من از  عالی بود، عالی بود! خیلی کلمه   خانم آزیتا:

کنم،  گیرم دفعهٔ دومم هست اسمم آزیتا است. یک سال و چند ماه است که برنامه را دارم نگاه می مشهد تماس می 

ها را حذفش کردم و الآن فقط  دکتر به من گفت، آن  خوردم که خوابم ببرد یا خدا را شکر که گفتم خیلی قرص می 

 ها را بخوانم. توانم بنشینم شعر خوانم. برای خودم یک خلوتی درست کردم توی اتاق، می شعرهای مولانا را می 

گیرم از  کنم و خیلی چیزها یاد می ها را گوش می کنم و آن کنم، از خانم اکرم تشکر می و از آقای صادق تشکر می 

خوانم، تکرارشان  زنم. می نویسم جلوی آینه می شود را می ها که برایم مثلاً یک چیزی باز می ایشان و بعضی از بیت 

دفعه برنامهٔ شما را  که این آمادگی را داشتم که یک کنم آقای شهبازی از وجود شما و اینکنم. خدا را شکر می می 

 کنم که توی جمع شما قرار گرفتم. خدا را شکر می   ببینم و جذبش بشوم و این نعمت نصیبم شد، خیلی

 چه عالی! آفرین، آفرین!  آقای شهبازی:

]خندهٔ خانم آزیتا و آقای  شد اصلاً بگیرد.  خیلی ممنون از شما. خدا را شکر آقای شهبازی، باورم نمی   خانم آزیتا:

 خیلی خوشحالم. آقای شهبازی واقعاً زحمت. جانم؟   شهبازی[

شهبازی:  چه کمک می   آقای  ببینم که  این  هایی گنجخواستم  مثل  کرد  شما  به  می حضور  شما  قرص  که  گویید 

 خوردید، کنار گذاشتید. درست است؟ می 

جوری یک چند ماهی  بله من این تایمی که جذب برنامهٔ شما شدم، خیلی حالت افسرده داشتم، همین   خانم آزیتا: 

ام کم بشود ولی بود توی این حال و احوال بودم دکتر رفتم، قرص داد به من که مثلاً استرسم یا مثلاً افسردگی

دفعه جذبش شدم، احساس  های شما را دیدم یک دفعه صحبتکردم یکور می ور آن ها را داشتم ایندفعه کانال یک

سره روشن بود،  ام یکمحل کارم گوشی   رفتمشود. دیگر سر کار هم می کردم که یک نوری برای من دارد پیدا می 

های شما احساس کردم من واقعاً چرا؟! دلیلی ندارد مثلاً قرص بخورم، دیدم بدنم نیاز  کردم. با صحبتنگاه می 

 کنم که این را بخورم.کنم، مجاب می ندارد، دارم خودم را چیز می 
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 آفرین!  آقای شهبازی:

کنم خدا را شکر و دیگر از همان اول هم، از همان ماه اول هم که  و ورزش هم که خب همیشه می   خانم آزیتا:

نشستم، جبران مالی را انجام دادم و از توی آن نتیجه گرفتم. یعنی به شما بگویم یعنی همه این را بدانند واقعاً  

هایم  جور دارم شعر باشگاه، سر راه مثلاً همین   رومخوانم مثلاً دارم می گیرند از جبران مالی. و اشعار را می نتیجه می 

آید توی ذهنم بعد آن را تکرارش  شوم ناخودآگاه یک شعر می هایی که حفظ هستم. صبح که پا می خوانم آن را می 

 آورم.اش را هِی در می آیم شما چیزی که گفتید، معنی کنم، هیِ می می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

کنم که این را من کنم و با خودم صحبت می هایم را پیدا کنم، یادداشت می کنم همانیدگی ی و سعی م  خانم آزیتا:

گویم حسادت بوده  قول معروف و خیلی هم مثلاً به نتیجه رسیدم، چیزی که مثلاً من می دیگر باید بگذارم کنار، به 

آمد من اصلاً   ای پیش بینم دفعهٔ بعد یک مسئله آمد بالا، با نوشتنش با خودم صحبت کردن، می توی ذهنم می 

ها را  هیچ حسِ حسادتی نداشتم، واقعاً خوشحال هم شدم مثلاً برای آن کس یا هر چیزی. یعنی این همانیدگی 

 کنم. کنم و روی خودم کار می یکی دارم شناسایی می یکی

 آفرین!  آقای شهبازی:

شاءالله با صبر و تحمل و پایداری  کنم و ان و واقعاً از شما تشکر می   گیرمو خدا را شکر دارم نتیجه می   خانم آزیتا: 

 شاءالله. فرمایید برسم انای که شما می در این راه بتوانم به آن شادی 

 شاءالله. آفرین! شاءالله، انان  آقای شهبازی:

 شاءالله. خدا زنده بشوم ان   و به حضورِ آری  خانم آزیتا:

 زنید؟ شاءالله. عالی، عالی خانم! یک بار دیگر بفرمایید از کجا زنگ می ان  آقای شهبازی:

 گیرم، آزیتا هستم. از مشهد تماس می  خانم آزیتا:

 آزیتا خانم از مشهد. ممنونم.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم آزیتا[ 
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 الله از افغانستان ع آقای رفی -۱۲

 الله[پرسی آقای شهبازی و آقای رفیع ]سلام و احوال 

 بفرمایید، خواهش میکنم.  آقای شهبازی:

رفیع  می   الله:آقای  میمدتی  را  تلویزیون شما  برنامهٔ  زیاد شود  ببینم،  نتوانستم که  را  هفته  اگرچه چند    بینیم، 

 گوید: مولانا می  ]صدا نامفهوم[قضاوت و مقاومت دارم. 

 تا کنی مر غیر را حَبْر و سَنی 
 کنی خویش را بدخو و خالی می
 ( ۳۱۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 دانشمند، دانا  حَبر:
 مرتبه رفیع، بلند  سَنی: 
           

ناظر ذهن خود باشیم، قضاوت نکنم، مقاومت نکنم چون اتفاق    خواهمکنیم، هرچه که می یا قضاوت و مقامت می 

اما   ]صدا نامفهموم[کند، ما باید فقط حاضر و ناظر باشیم، تسلیم باشیم، این لحظه را خداوند، زندگی تعیین می 

 کار کنم؟ شود. گفتم شما مرا راهنمایی کنید چه نمی 

برنامه   آقای شهبازی: به  نگاه کن دیگر حالا شما  پیدا می ها  را  خودتان  راهِ  کنید. صبر کنید. دیگر  ید، خودتان 

ها گفتیم. حالا همین برنامهٔ امروز را خوب ببینید، غزل امروز را خوب بخوانید، ببینید چه  چیز را در برنامه همه 

 هم بشنوید، غزل امروز خیلی عالی بود.  های من گیرید. صحبت ای می نتیجه 

 بله. الله:آقای رفیع 

 بسیار خب دیگر. آقای شهبازی:

 الله[]خداحافظی آقای شهبازی و آقای رفیع 
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 خانم مهردخت از چالوس  -۱۳

 پرسی آقای شهبازی و خانم مهردخت[]سلام و احوال 

 یک متنی داشتم که اگر اجازه بدهید بخوانم. خانم مهردخت:

 بفرمایید، بله. آقای شهبازی:

 نکات کلیدی که از سخنان شما پدر بزرگوار نوشتم.  مهردخت:  خانم

ترساند، آن را بیندازیم. پس عامل ترس را شناسایی  نکتهٔ اول: اگر شناسایی کردیم که یک همانیدگی ما را می

 کنیم. 

 ترسند خلق چنان کز فقر میآن
 زیرِ آب شور رفته تا به حلق 

 ( ۲۲۰۵دفتر سوم، بیت  )مولوی، مثنوی،

 آید.بار می . اگر بترسیم و چیزی یا کسی را کنترل کنیم، در نهایت اشتباه و درد به۲

 افتیم. . اگر رَحمَوُت یا مهرِ بیش از حدّ خداوند را نخواهیم، به رَهَبوُت یعنی ترس بیش از حدّ ذهن می ۳

 ایای، در رَهَبُوت رفتهاز رَحَمُوت گشته
 تا دمِ مهر نشنوی، تا سویِ دوست ننگری

 ( ۲۴۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

خواهد ما را بترساند یا نگران  دهد. هر فکری که می ها نجات می های همانیده ما را از ترس . اِحتما از اندیشه ۴

 ها کنیم چون: کند، باید آن را زود ر 

 فکرْ آن باشد که بگشاید رَهی 
 راهْ آن باشد که پیش آید شَهی 

 ( ۳۲۰۷)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 کند.دهد، یعنی دارد روی ما کار می . دردهایی که خدا این لحظه به ما می ۵

 رحمتی دان امتحانِ تلخ را
 نقمتی دان مُلکِ مَرْو و بلخ را

 ( ۱۷۳۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
 نِقمت: عذاب، عقوبت 
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ذهنی نرقصیم بلکه با آهنگ زندگی برقصیم. آهنگ زندگیِ ما را هم خداوند باید موزون کند، نه . با آهنگ من ۶

 سازیِ ذهن. سبب

 سوی اتَقِیا یا اشَقیِا؟ کنند، به های بیرونی باشیم که کدام طرف ما را جذب می . ما باید مواظب بانگ ۷

 آید به ضدّ از جهان دو بانگ می
 تا کدامین را تو باشی مُستَعِدّ 

 ( ۱۶۲۲)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 آن یکی بانگش، نُشورِ اَتقِیا 
 و آن یکی بانگش، فریبِ اَشقِیا 

 ( ۱۶۲۳)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 . حس آرامش و شادی در درونِ ما هست، فقط باید آن را انتخاب کنیم. ۸

که به این مقدار پول تا آخر عمرم  افتد، نه این چه این لحظه اتفاق می من قانع هستم به هر آن   . قناعت یعنی۹

 ام. راضی 

 جان نشد از قناعت هیچ کس بی
 از حریصی هیچ کس سلطان نشد 

 ( ۲۳۹۸)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

به من ظلم شده، مهم این است که به ذهن نروم و قضاوت    . در یک اتفاق مهم نیست که حق با من است یا ۱۰

 سازی تعیین کنند. نکنم و فضا را باز کنم. پس اتفاقات نباید فکر و عملم را با سبب 

اند را نگه نداریم، مثل ترس، خشم، توقع،  کننده خورند و خراب درد نمی ای که به ها و ابزارهای ذهنی: الگو ۱۱

 شود. ها توجه نکنیم، فشار از روی ما برداشته شده و فضا باز می کینه و غیره. اگر به این نوع هیجان 

 ذهنی بالا آمدن. صورتِ من : هر لحظه تأمل کنیم که به چه کاری مشغول هستیم، از جنس زندگی شدن یا به ۱۲

 هست عاقل هر زمانی در غمِ پیدا شدن 
 هست عاشق هر زمانی بیخود و شیدا شدن 

 ( ۱۹۵۷شمس، غزل   )مولوی، دیوان

وقت طبق قانونِ    نماز یا مقتدا باشیم. آن ذهنیِ خود و فضاگشایی، پیش : ما باید هر لحظه با قربانی کردنِ من ۱۳

 شوند.ای هم به خداوند وصل می کند«، با ارتعاش ما عده »ناظر جنس منظور را تعیین می 
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 در شد آن دَقوقی در نماز پیش
 قوم همچون اطلس آمد، او طِراز 

 ( ۲۱۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 طِراز: زینتِ پارچه، حاشیهٔ جامه 
           
 کند، نه عبادات ظاهری. اندیشی و حزَْم و دوراندیشی مرکز ما را صاف می : پرهیز، تسلیم، عاقبت ۱۴

شود  و پروند باز کردن، گوشمالِ زندگی بیشتر می  ذهنی و اتلاف انرژیپانزده: با ناله و شکایت و بزرگ کردنِ من 

 آیند. ها جور درنمی و کار 

 چون تو وردی ترک کردی در رَوِش 
 بر تو قبضی آید از رنج و تَبِش

 ( ۳۴۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 جا یعنی فضاگشایی و استفاده از خرد خداوندی وِرد: دعا، خواندنِ چیزی به دفعات، در این 
 وَرد: گُل 

 روَِش: سلوک 
 تَبشِ: گرمی، حرارت 

           
دهد،  چه ذهن نشان می گوییم خداوند بزرگ است. تمام آن گوییم، یعنی می : وقتی ما در نماز »الله اکبر« می ۱۶

»بسِمِ مقدار می در نظر ما ناچیز و بی  را از شهوات و آز در    ذهنیالله« هم یعنی ما داریم من شوند. گفتنِ  خود 

 کنیم.پیشگاه خداوند قربان می 

 است ای امام معنیِ تکبیر این
 کای خدا پیشِ تو ما قربان شدیم

 ( ۲۱۴۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ها و آز گشت کُشته تن ز شهوت
 شد بِه بسم الله، بِسْمِل در نماز 

 ( ۲۱۴۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 : حرص و طمع آز
 بِسمِْل: ذبح کردن حیوان 

           
کنیم، مستحق ذات خداوند است و بر اشخاص یا آن هنر و صورت  : هر مدح و ستایشی که از صورتی می ۱۷

 ها مانند دیوار فقط یک رابط برای انعکاس نور حق هستند. عاریتی است. و آن 
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 دان که هر مدحی به نورِ حق رود 
 بر صُوَر، وَ اشخاص عاریت بود 

 ( ۲۱۲۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ها صُوَر: صورت 
 عاریت: قرضی 

           
 همچو نوری تافته بر حایِطی 
 حایِط، آن انوار را چون رابطی 

 ( ۲۱۲۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 حایِط: دیوار 
           
ذهنی بلند  صورتِ من از جنس زندگی باشیم و خرد او فکر و عمل ما را تعیین کند، به   : وقتی این لحظه که باید۱۸

 هنگام هستیم. بنابراین باید به این مرغ بگوییم »هین خمش کن تا بگوید شاهِ قلُ«. شویم، خروس بی می 

 هنگامی ای بدبخت، رو مرغِ بی
 ترکِ ما گو، خونِ ما اندر مَشو 

 ( ۲۱۶۸دفتر سوم، بیت  )مولوی، مثنوی،

 هین خَمُش کن تا بگوید شاهِ قُل 
 بلبلی مفْروش با این جنس گُل 

 ( ۱۸۱۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 قُل: بگو. 
 شاهِ قُل: خداوند 

           
 بیند.بیند، ولی آدم جاهل و مصُِر در پایان کار عاقبت را می : آدم عاقل عاقبت کار را از ابتدا می ۱۹

 کآنچه جاهل دید خواهد عاقبت 
 مرتبت عاقلان بینند ز اوّل

 ( ۲۱۹۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کارها ز آغاز اگر غیب است و سِر 
 عاقل اول دید و، آخِر آن مُصِر  

 ( ۲۱۹۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 بر گناه و لغزش است.  جا منظور اصرارکنندهٔ مُص ِر: در این 
           

 ممنون از این بیانات زیبای شما. با تشکر از شما و همهٔ دوستان. 
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 کنم، عالی! خیلی زیبا! خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم مهردخت[ 

هایی  . از دوستانمان خواهش کنم که آن جا تمام کنیمخب قربان اجازه بدهید برنامه را به همین   آقای شهبازی:

شاءالله، همان موقع زنگ بزنید پیغامتان را بدهید.  که روی خط هستند روز جمعه در خدمتتان خواهم بود ان

آینده  برنامهٔ  تا  شما  با  فرمان  اتاق  همکاران  از  تشکر  با  و  فرمودید  توجه  برنامه  این  به  که  شما  از  تشکر  با 

 کنم، خدا نگهدار.خداحافظی می 

    پایان بخش دوم    

 


